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  پيشگفتار

رب العالمین، و الصلاة و السلام علی المبعوث رحمة للعالمین، و علی   الحمد الله
الطیبین الطاهرین، و علی من اهتدی بهدیهم، و اتبع سبیلهم   و صحبه  آله

  .الی یوم الدین
دقت مورد بحث و تحقيق   ي بعثت آخرين پيام آسماني را به گيزهاگر هدف و ان

  فهميم كه مي  محور آن توحيد و يكتاپرستي است، بلكه  قرار دهيم، يقين مي يابيم كه
توحيد و يكتاپرستي محور تمامي پيامهاي آسماني و همچنين محور حقيقي زندگي 

  گردد كه مايان ميباشد؛ پس ارزش حقيقي انسان وقتي متجلي و ن انسان مي
   :باشد  عنوان محور زندگي خود قرار داده  پروردگارش را به

 m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ l ١٦٢: الأنعام  
نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان  :بگو(

  )است
شود، زيرا جهان  و لذا حركت انسان با حركت جهان هستي هماهنگ مي

ار فرامين الهي، در اختيار قدرت او و مشغول تمجيد و ستايش وي است؛ فرمانبرد
انحراف و كژي روي آورد،   در برابر پروردگارش قد علم كرده و به  پس هرگاه بنده

رو فرامين  دنباله  انگيزي كه و آهنگي ناهمخوان با اين جهان پهناور و شگفت  نغمه  به
  .گردد خداي يكتا است، تبديل مي

مناسبت سالگرد بيست   به 1980دسامبر  20تا  18ابتدا در تاريخ  شتاراين نو
شد؛   عنوان سخنراني ارائه  به ي انجمن دانشجويان مسلمان در آمريكا و ايرلند ساله
مدار   كه  پرداخته) توحيد خداوند تبارك و تعالي(ي  توضيح و تبيين قضيه  و به

  .ي مسلمان است زندگي فرد مسلمان و جامعه
از وسائل و روشهاي   دعوتگران، نويسندگان و مدرسين با استفاده  زم است كهلا

بپردازند، زيرا فهم و يادگيري اين   توضيح و روشن سازي اين مسأله  گوناگوني به
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صورت  ي بشري واجب و ضروري است، در غير اين بر هر فردي از جامعه  قضيه
  .شود موجب خسارتمندي دنيا و آخرت مي

  و عمل به  بر ما منت گذاشته و ديني مخلصانه  ايزد منان خواهانيم كه از درگاه
  .رسان است ما عطا فرمايد، زيرا او بهترين فرمانروا و ياري   فرامينش را به



 

  توحيد محور زندگي

من شرور   ، و نعوذ باالله ، و نستهدیه ، و نستغفره ، و نستعینه نحمده  إن الحمد الله
و من یضـلل فـلا     فلا مضل له  االله  اعمالنا، من یهدهانفسنا، و من سیئات 

  ، و اشهد ان محمدا عبده لا شریک له  وحده  الا االله  ، و اشهد ان لا اله هادی له
  : و رسوله
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، و شر ص، و خیر الهدی هدی محمد فإن اصدق الحدیث کلام االله :ما بعدأ

  .الامور محدثاتها، و کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضلالة، و کل ضلالة فی النار

  ي اميد جرقه

جهان را در بر  مستحضر هستيد ظلم و ستم،  چنانكه! برادران و خواهران گرامي
براي رفع و   اي كه تنها جرقه  است، بدانيد كه  و در راه نابودي آن قدم برداشته  گرفته

  شود شما جوانان مشرق و مغرب زمين هستيد كه مي  از بين بردن آن، بدان دل بسته
  .ايد آن تلاش ورزيده  خداوند ايمان آورده و در راه  به

                                           
  ١٠٢: آل عمران -١
  ١: النساء -٢
  ٧١ -  ٧٠: الأحزاب -٣
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است؛   ي رفيعي دست يافته قله  وم تجربي بهي بشري از لحاظ عل امروزه جامعه
و اسرار فراواني   اعماق زمين فرو رفته  و به  پرواز افتاده  در هوا به  اينكه  به  با توجه

خدا در   اسرار زندگي و راه رسيدن به ،، اما از لحاظ علوم انساني را كشف نموده
  كه اي آن علوم تجربيرو ممكن است  برد؛ از اين جهالت و ناداني عميقي بسر مي

  .نابودي بكشاند  بلاي خانمانسوزي تبديل گشته و بشريت را به  به  كسب نموده
، مردم از  و راه سعادت و خوشبختي را ياد نگرفته  انسان خود را نشناخته هنوز

و در پي سعادت و آرامش هستند، اما راه رسيدن بدان را   وحي الهي دور گشته
راه   و بي راه و نشان به  در بياباني گسترده  ند كسي هستند كهدانند، ايشان مان نمي
  به  اند، پس چگونه راه افتاده  و بدون راهنما به  است، آنها خود كوركورانه  افتاده

  .هدف مورد نظر برساند  آنها را به  يابند كه راهي دست مي
منيت و ساحل ا  براي راهنماي بشريت و شناسايي راههاي رسيدن به خداوند

امروزه بشريت تعاليم و   صراط مستقيم پيامبراني را ارسال فرمودند، اما متأسفانه
خود تكبر   و از دنبال كردن راه و منش آفريننده و اله  هاي انبيا را فرو نهاده آموزه

مردم در درون خود   كه  روزي و بلايي دچار شده است، سرانجام با آن تيره  ورزيده
خدا سوگند   به. است  هايشان تأثير گذاشته نند و بر خطوط گونهك را احساس مي آن

ي  از آئين و برنامه  كه 1روزي را در صورت قوم و ملت اين سرزميني آثار اين تيره
  و اين، حال و وضع هر ملتي است كه. كنم وضوح درك مي  به  گردان شده الهي روي

  است، اما جز كساني كه  آوردهقوانين بشري روي   و به  از منهج خداوند پشت كرده
  .روزي و بدبختي آگاهي ندارد هيچ كسي از اين تيره  از جاهليت آنها بيرون آمده

  به  نيز بعد از اسلام آوردنش همانند بنده 2محمد اسد  يادآوري است كه  لازم به
كتابي   برداشتند، آنگاه كه  ي بشري پي بردند و از آن پرده روزي جامعه اين تيره

نگارش درآوردند و در چاپ بعدي عنوان   را به » الطريق الي مكه«حت عنوان ت
  .تغيير دادند »الطريق الي الاسلام«  كتاب را به

                                           
  انگلستان -١
  .ی نمسا بودند از اسلام لبوبلد فایس نام داشتند، ایشان یهودی تبار و از قبیلهمحمد اسد قبل  -٢
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هاي دروني و رواني، نشاني از عصر امروز است، دانشمندان روانشناسي و  بيماري
ميد بيماريها نو  گونه  حلي جهت نجات مردم از اين شناسي از يافتن راه  جامعه
  شناسان بسياري هستند كه  روانشناسان و جامعه  يابند، بلكه اند و راهي نمي گشته

توانند مردم را از دردي  مي  نالند، پس چگونه خود نيز از دست اين بيماري مي
  !!خود بدان مبتلا هستند  نجات بخشند كه
كردم از  اي ارتباط و علاقه پيدا شناسان مدرسه با يكي از جامعه  بعد از اينكه

و بر قلبش   درون او را دربر گرفته  مشكلات و ناراحتيهايي برايم تعريف كرد كه
بيند و شب  و ناهموار مي  روز روشن را تيره  بود، ايشان ياداور شدند كه  شده  چيره
از افسون و   كند، و براي رهايي از اين بيماري جز استفاده بيداري سپري مي  را به

گذارم  آن را زير بالشم مي  بينم كه حل ديگري را نمي هيچ راه طلسمهاي مادربزرگم
  .خوابم  و بعد مي

خود چنين حالي دارد   من بگوييد كسي كه  دهم به خدا سوگند مي  شما را به
تواند مشكلات ديگران را بگشايد؛ و اگر ارتباطي نيكو را با خدا برقرار  مي  چگونه

نمود قلبي سرشار از اطمينان و رواني آرام  ميكرد و ساعتي را با ذكر خدا سپري  مي
  .آورد دست مي  را به

mÚ Û Ü  Ý ßÞà á ãâ ä å æl1  
آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا  آن كساني كه ايمان مي(
  )گيرند دلها با ياد خدا آرام مي !هان .كند مي

ت دچار غم و ناراحتي دس و تهي  تنها كشورهاي عقب افتاده  ذكر است كه  لازم به
  اين كشورهاي مدعي پيشرفت و تمدن هستند كه  و مشكلات دروني نيستند، بلكه

برند و زندگي  مردم اين ديار از زندگي لذت نمي. نالند از دست مشكلات رواني مي
كنند، از اين رو دختر و  تلقي مي  انگارند و خود را فرومايه ارزش مي را سبك و بي

مظاهر آن را در   آيند، چنانكه وجود مي  جوامع به  گونه ر اينپسرهاي منحرفي د
خاطر فرار از واقعيت و   به  كنيم، كساني كه مي  مشاهده  افرادي بزدل و فرومايه

                                           
  .٢٨: الرعد -١
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  اند كه مواد مخدري روي آورده  به  پيرامون او را در بر گرفته  اي كه مشكلات عديده
نمايد؛ واقعيت اين  نابودي مي  ديد بهگيرد و توان و نيرويشان را ته عقلشان را مي

اي  درجه  برخي اوقات مشكلات و سختيهاي دامنگير، اين افراد را به  است كه
  براستي كه. قتل برسانند  ي رفيعي بروند و خود را به خواهند بر قله مي  رساند كه مي

هويي تظاهرات پرهيا  راجع به  و پريشان كرد، آن خبري كه  خبر ديروز مرا آشفته
  تظاهرات به  صدها هزار نفر در آن شركت داشتند، لازم است بدانيد كه  خواندم كه

مردم آن ديار با مصايب و بلاهاي گوناگوني   است كه  خاطر اشغال افغانستان نبوده
از   خاطر مرگ و مير صدها هزار شهروند هندي نيست كه  هستند، و به  مواجه

طر پايمالي حقوق انسان در بسياري از نقاط جهان خا  سپارند، و به گرسنگي جان مي
از زندگي بيزار   كه  خاطر خودكشي يك آواز خوان بوده  به  است، بلكه  هم نبوده

اي از آنها پريشاني خود را تنها با تظاهرات  ، و پاره قتل رسانده  و خود را به  شده
اين !!! قتل رساندند  را بهخاطر وي خود   دو نفر از آنها نيز به  نمايان نكردند، بلكه

  ارزشي است كه ارمغاني است؟ اين يك زندگي بي  ارزشي است؟ و اين چه  چه
ها  مايه پيرامون اين بي  پندارد، و زندگي را با غم و غصه را بزرگ مي  افراد فرومايه

كند و از  فرمان خدا حركت مي  تنها به  گذراند، اين كجا و آن مسلماني كجا كه مي
مرگ و زندگيش را وقف پروردگار   نمايد، آن مسلماني كه اني وي پرهيز مينافرم

  !!است  خويش گردانيده

 m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ ® ¯ °± 
² ³ ´ µ ¶   ¸ l 1  

نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان  :بگو(
و من اولين ، ام شدهو به همين دستور داده ، خدا را هيچ شريكي نيست؛ است

 )ترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا و مخلص، در ميان امت خود(مسلمان 
  ).هستم

                                           
  .١٦٣ – ١٦٢: الأنعام -١
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اند متعلق به  خود كشي زده  دست به  اين تظاهر كنندگاني كه  لازم است بدانيم كه
باشند؛  فرزندان كشور متمدني همچون آمريكا مي  نبودند، بلكه  سرزميني عقب افتاده

عبدالحليم ( ي پس از مرگ آواز خوان معروف مصري ياد حادثه  مرا به  ضيهاين ق
  .رسانند قتل مي  بدنبال مرگ وي چهار نفر خود را به  اندازد كه مي) حافظ

آيا امنيت و آرامشي را براي آن !!! زندگي مردم اين ديار نگاه كنيد  به! دوستان 
و  كردهتلويزيوني را دنبال كانالهاي   كنيد؟ هرگز، هرگز؛ كسي كه احساس مي

اين  و حد نهايي  تواند درجه مي، دهد اخبار گوش فرا   نمايد و به   را مطالعه  روزنامه
و ترس و هراس را در درون آنها   باعث آشفتگي مردم شده  را درك كند كه  جريمه

شود تا از زندگي سخت و  مي  است، هر روز خون كسي ريخته  ايجاد نموده
  .بردارد  مردم پرده  پرهياهوي



 



 

  شما وارث پيامبران هستيد

گذشتگان اميد عصر خود   كه شما اميد امروز بشريت هستيد همچنان! برادران
  امتداد آن هزار و چهارصد سال باشد، بلكه  اند، شما پيروان كارواني نيستيد كه بوده

گردد، شما  زميدورانهاي بسيار بعيدي با  تاريخ آن به  اي هستيد كه امتداد قافله
در طول تاريخ بشريت   پيروان پيامبران معزز و انبياي الهي هستيد، پيامبراني كه

 آنها برداشته  اند، شما همان پرچمي را برفراشته ايد كه حامل مشعل هدايت بوده
آنها   پيماييد كه آنها داشتند مسيري را مي  اي كه بودند، شما نيز با همان باور و عقيده 

محور آن خداوندگار   آورد كه ند، دوستان مسيري واحد ما را گرد هم ميپيمود مي
  .جوييم كنيم و از هدايت وي راهنمايي مي سوي او حركت مي  است، پس به

  مسؤليت شما چيست؟

عنوان   كنيم و محمد را به خدا ايمان داريم و از قانون اسلام پيروي مي  به  ما كه
نقش پيامبران و پيروان آنها در طول تاريخ بشريت را  ايم، در واقع پيامبر تأييد نموده

سوي   خواهيم بشريت را از پراكندگي و گمراهي به كنيم، زيرا ما مي ايفا مي
عنوان خالق و معبود خود برگزينند و از   بازگردانيم، تا او را به  پروردگاري يگانه

و بيم   دهنده   ي مژدهعنوان هدايتگر  دين و آيين وي پيروي نمايند و پيامبرش را به
  ايم همان مسئوليتي است كه را برداشته ما امروز آن  بپذيرند؛ مسئوليتي كه  دهنده

اند، و اگر ما آن را برداريم در واقع  را برداشته از ميان سلف صالح آن  افرادي ويژه
آسمانها و زمين از حمل آن سرباززدند، و   ايم كه مسؤليتي را بر دوش كشيده

بسياري از آنها كوتاهي ورزيدند و از حمل   ن آدم آن را برداشت، اما متأسفانهفرزندا
  :آن سربرتافتند
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 )و همه جهان خلقت(را بر آسمانها و زمين و كوهها  )اختيار و اراده(ما امانت (

و انجام وظيفه اجباري ، و انجام وظيفه اختياري همراه با مسؤوليت(عرضه داشتيم 
جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري  .بدون مسؤوليت را بديشان پيشنهاد كرديم

و حال اين كه انسان ، و از پذيرش امانت خودداري كردند و از آن ترسيدند )دادند
اما برخي  .و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد(زير بار آن رفت  )اين اعجوبه جهان(
 )دانند و برند و قدر اين مقام رفيع را نمي پي به ارزش وجودي خود نمي(ن آنا )از

  ).واقعاً ستمگر و نادانند
ي پيامبرانش  افرادي منتخب آن را برداشتند، خداوند همه  اين امانت گرانبهايي كه

   :را جهت تبليغ اين پيام و برپا كردن آن در واقع بشريت ارسال نمودند
 mA B C D E F G H I  J  K  L    M N  O P l2   
 :ايم كه مگر اين كه به او وحي كرده، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده(

  ).پس فقط مرا پرستش كنيد، معبودي جز من نيست

 md e f g h i j k l  m no l3  
دعوت همه پيغمبران اين  و محتواي(ايم  ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده(

دوري  )و غيره، ستمگران، بتان، شيطان(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت  )ستبوده ا
  ).كنيد

خداوند در گفتگويي با موسي اين هدف را در چند   يادآوري است كه  لازم به
موسي از مدين بازگشت و در صحراي سينا راه را   نمود، آنگاه كه  اي خلاصه كلمه

  نمود، و هنگامي كه  ز دور آن را مشاهدها  طرف نوري رهسپار شد كه  گم كرد و به
   :فراخواند  آنجا رسيد خداوند او را اين گونه  به

                                           
  ٧٢: الأحزاب -١
 ٢٥: الأنبياء -٢
  ٣٦: النحل -٣
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 mG H I J K  L   M  N l1  
  ).پس تنها مرا عبادت كن، و معبودي جز من نيست، هستم» االله « من (

همين خاطر او و ساير مخلوقات را   موسي، و به  آري اين بود فرمان خدا به
  :است  آفريده

 mc  d e f g h  i j k l m n  o p q 

r s t u v w x y z  { l2  
من از آنان نه  .ام من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده(

 .خواهم كه مرا خوراك دهند و نه مي، كنم درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي
  ).و صاحب قدرت و نيرومند است و بس رسان تنها خدا روزي
ي شروع حركت صحيح  او نقطه  دا، آگاهي از وي و رويي آوردن بهشناخت خ

ي گمراهي و خسارتمندي  وي نقطه  انسان است، و انحراف از خدا و عدم آگاهي به
ساختماني   خدا زيربنايي مورد نياز است كه  باشد؛ ايمان به در زندگي انسان مي

خدا را براي   ير از ايمان بهشود، و اگر قرار باشد زيربنايي غ سترگ روي آن بنيان مي
هر آن ممكن است   ميشود كه  آن در نظر گيرند ساختماني معيوب و ضعيف ساخته

  .هلاكت بياندازد  قتل رسانده و يا ساكنان آن را به  را به  سازنده

                                           
  ١٤: طه -١
 ٥٨ - ٥٦: الذاريات -٢



 



 

  شناخت خدا منشأ پرورش نفس

ز آسماني شناخت خدا، نفس انساني را از زنگار گناه و انحراف از آئينهاي انسان سا
  مي پيرايد، بنابر اين علـم، اصل و اساس هر عمل و تلاشي است، و بايد دانست كه

ارتباط عميقي با انديشه ها و اعتقادات انسان دارد و از قديم   فعاليتهاي روزانه
  .انسان اسير افكار خود است: اند گفته

بشناسيم و از  دهد پروردگارمان را ما دستور مي  قرآن به  از همين لحاظ است كه
   :فرمايد پيامبرش مي  اسماء و صفات او اطلاع پيدا نماييم، خداوند خطاب به

 mÜ Ý   Þ   ß  à  á â ã    æ l ١٩: محمد  
و مردان و براي گناهان خود  .بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز االله وجود ندارد(

  ).زنان مؤمن آمرزش بخواه
ذاتي   »االله«وجود ندارد، و   »االله«بودي جز هيچ مع  لازم است هر انساني بداند كه

است داراي صفات سميع، عليم، غفور، رحيم، عزيز، حكيم، غني، حميد و ساير 

 ± ° ¯ ® ¬ » m© ª  :فرمايد صفات والا، خداوند مي
² ³  l ٢٤٤: البقرة  

  .)و در راه خدا بجنگيد و بدانيد كه خداوند شنوا و دانا است(

  ٩٨:المائدة mv w x y z { |  } ~ l : فرمايد و مي
عين حال بس آمرزنده و و در ، بدانيد كه خداوند داراي مجازات شديد است(

  ).مهربان است

  ٢٦٠: البقرة mg h i j  k l  l  :فرمايد و مي
  ).دان كه خداوند چيره و باحكمت استو ب(

  ٢٦٧: البقرة m} ~ � ¡ ¢  l : فرمايد و مي
  ).شايسته ستايش است نياز و اوند بيو بدانيد كه خد(
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صفات و افعال خود   و آيات قرآن راجع به  خداوند متعال در بزرگترين سوره
  .است  بحث رانده

ي اخلاص معادل يك سوم قرآن است، و  سوره: پيامبر فرمود  كه  در حديث آمده
و   اين آيه  يادآوري است كه  باشد، و لازم به ي قرآن مي آية الكرسي بزرگترين آيه

   :رانند خداوند و صفاتش بحث مي  ه مزبور راجع بهسور
 mA B C D E F G H I J  K L M 

N O P Q R S  l ٤ - ١: الإخلاص  
ها و برطرف كننده سرورِ والاي برآورنده اميد، خدا .خدا، يگانه يكتا است :بگو(

و كسي همتا و همگون او . نزاده است و زاده نشده است .نيازمنديها است
  ).باشد نمي

،  هيچ شبيه  گرداند، كه ، وحدانيت را براي ذات اقدس الهي اثبات مي اين سوره
  .نظير و شريكي ندارد و از زن و فرزند مبري است

   :آيه است كه مي فرمايدو آية الكرسي هم اين 
 ms t u v  w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦   § 

©¨ ª « ¬ ® ¯ °  ²± ³ ´ µ  ¶ ¸ º¹ » 
¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÂÃ Ä Å      Æ ÈÇ É   Ê   
ÌË  Í Î  Ï Ð l ٢٥٥: البقرة  

 .نگهدار است )و جهان هستي را(خدائي بجز االله وجود ندارد و او زنده پايدار (
همواره بيدار است و سستي و رخوت  و(گيرد  او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي

و در ملك (است  از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين ).بدو راه ندارد
كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با  ).او را انبازي نيست، كائنات
داند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر  مي ؟اجازه او

و آگاه بر بود و نبود جهان است و ، و مطلع بر گذشته و حال و آينده(آنان است 
چيزي از علم او  )مردمان .انها در پيشگاه علم او يكسان استاصلاً همه زمانها و مك

علم و دانش محدود ( .آورند جز آن مقداري را كه وي بخواهد را فراچنگ نمي
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فرماندهي و فرمانروائي او  ).كران او است پايان و بي پرتوي از علم بي، ديگران
 )و گران نيست وبراي ا(و نگاهداري آن دو ، آسمانها و زمين را دربر گرفته است

  ).مرتبه و سترگ است سازد و او بلند وي را درمانده نمي
خالي از هر   اي است كه او تنها معبود زنده  ، كه از خداوندگار بحث رانده  اين آيه

ساير   به  ي مستقلي است كه نقص و عيبي است، و تنها نگهدار و گرداننده  گونه

 ~ { | }m همين لحاظ   به، و  موجودات استقامت و پايداري بخشيده
�¡ l ي قبل از خواب است؛ و او تنها پادشاه حقي است كه مرحله) چرت(ه سن  

تحت قدرت و زير نظر او است،   ي مخلوقات باشد و همه مالك آسمانها و زمين مي
ميانجيگري بپردازد، و از   تواند در پيشگاهش به ي وي هيچ كس نمي و جز با اجازه

  كه  تواند بيشتر از آنچه ي بندگانش اطلاع دارد و بشر نمي يندهو حال و آ  گذشته
  : علم و دانش دست يابد  به  داده  خدا اجازه

 mÄ Å      Æ ÇÈ É   Ê   ËÌ  Í Î  Ï l   
ما   راند و وي را به از پروردگار بحث مي  كنيد كه  هاي رباني توجه اين آيه  و به

تأثيراتي را   چه  كن كه  ون خود ملاحظهكند، سپس آثار آن را در در شناسايي مي
  :است  برجايي گذاشته

 mm n o p q r   ts u v  xw  y z { | 
} ~ �  ¡  ¢  £   ¤  ¥ ¦ § ¨ © 

ª    « ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ 
¸  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ   Ç    
È  É  l ٢٤ - ٢٢: الحشر  

آگاه از جهان نهان و  .ستني خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي( 
او داراي مرحمت عامه  ).و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است(آشكار است 

نسبت به ، در آن جهان(و داراي مرحمت خاصه ، )در حق همگان، در اين جهان(
، او فرمانروا .خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست  . است )مؤمنان



  
  
  

   توحيد محور زندگي                                                                 16
 

قدرتمند ، محافظ و مراقب، دهنده و امنيت بخشنده امان، صعيب و نق بي، منزه
خداوند دور و فرا از  .و والامقام و فرازمند است، بزرگوار و شكوهمند، چيره

او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار . كنند چيزهائي است كه انباز او مي
چيزهائي كه  .داراي نامهاي نيك و زيبا است .آن از نيستي و صورتگر جهان است

  ).و او چيره كار بجا است، گويند تسبيح و تقديس او مي، در آسمانها و زمين هستند
طور مفصل براي ما توضيح داده، تا از اين   قرآن برخي از صفات پروردگار را به

وقتي   عنوان نمونه  طريق بر درون ما مسلط گردد و تمام اطراف آن را دربر گيرد؛ به
تمام   شويم كه و فراگيري روبرو مي  راند، با علم گسترده بحث مياز علم خداوند   كه

اعماق درون   و به  نموده  ها را پاره ها و پرده و تاريكي  گرفته زندگي و زندگان را فرا 
  :است، و بزرگ و كوچك از نظر علم او مساوي و برابر هستند  دست يافته

 m½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÄÅ Æ Ç È   É ÊË Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü 

Ý Þ  ßA B C D E F G H I  
J K L M NO P Q R  S T U V    

W X l ٦٠ - ٥٩: الأنعام  
هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه(

از (و هيچ برگي  .و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است .نيست
اي در  و هيچ دانه .افتد مگر اين كه از آن خبردار است نمي فرو )گياهي و درختي

مگر اين ، چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد و هيچ، زمين )درون(تاريكيهاي 
در لوح محفوظ ضبط و ثبت  )و در علم خدا پيدا است و، خدا از آن آگاه(كه 
انگيزاند و او ميراند و در روز شما را برمي  خدا است كه در شب شما را مي. است
چه  )كه زمان عمده جنب و جوش و تلاش و كوشش است(داند كه در روز  مي
، و اين مرگ و زندگيِ خواب و بيداري نام(آوريد  كنيد و چه فراچنگ مي مي

 .بسر آيد )زندگي هركس با فرا رسيدن مرگ او(تا مهلت معين  )پيوسته ادامه دارد
گرديد و آن گاه شما را بدانچه  دا برميبه سوي خ )در روز رستاخيز همگان(سپس 
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و پاداش و پادافره اعمال را به (گرداند  كرديد باخبر مي مي )از خوب و بد در دنيا(
  ).رساند صاحبان آنها مي

  :فرمايد و در جاي ديگري مي

  mT U V W X  Y Z [ \ ] ^ _ ` a bc d  
e f g h i j   k l mn  o p q r 

s tu v  w x y  z { | } ~ _ ` a  b 
c  d  e f   g h i j l ٣ - ٢: سبأ  

و ، شود و آنچه را كه از آن خارج مي، شود داند آنچه را كه به زمين وارد مي مي(
و او ، رود و آنچه را كه به سوي آن بالا مي، آيد آنچه را كه از آسمان پائين مي

كتاب و  حساب و(قيامت هرگز براي  :گويند كافران مي. مهربان و بخشاينده است
آن كسي كه داناي  !به پروردگارم سوگند، چرا :بگو .شود ما برپا نمي )سزا و جزاي

و خدا به اعمال شما (آيد  قيامت به سراغ شما مي، است )نهان در گستره جهان(راز 
در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان ، اي به اندازه سنگيني ذره ).نمايد رسيدگي مي
چيزي نيست مگر اين ، و نه كمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن ،گردد و نهان نمي

  ).شود كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و نگهداري مي
  : فرمايد و يا مي

 mj k l m n o p q r   s tu v w x 
y  z { |   } ~  _ ` a b   c d   

e f g h i j k l m  n  o l   

  ١٠ - ٨: الرعد
و بار او پسر يا (كند  چه چيز حمل مي )در شكم خود(داند كه هر زني  خدا مي(

و كيفيت و كميت استعدادها و نيروهاي ، و وضع جسماني و روحاني، دختر است
كاهند و بر چه چيز  داند كه رحمها از چه چيز مي و مي، )بالقوه در او چگونه است

چگونه بوده و  و فعل و انفعالات دوران عادي و قاعدگي و آبستني آنها(افزايند  مي
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و هر چيز در نزد ، )زمان حاملگي و زايمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال است
 .)و از اندازه معين و حساب مشخّص برخوردار است(او به مقدار و ميزان است 

و آشكار (و آگاه از جهان ديدني  )از ديد و دانش مردمان(خدا آگاه از جهان پنهان 
كسي كه از شما سخن  .و بزرگوار و والا است، است )در برابر چشم و علم ايشان

به دنبال (و آن كه در روز ، سازد و كسي كه سخن را آشكار مي، دارد را پنهان مي
و خداوند از (باشند  يكسان مي )تفاوت و براي خدا بي(، گردد روان مي )كار خود

مان كه باشد هرجا و هر زهرگونه كه بوده و ، اوضاع و احوال و رفتار و كردارتان
  ).آگاه است

از افعالش نيز بحث   صفات خود را براي ما بازگو نموده  پروردگار همچنانكه
آميزد و  با نفس و درون انسان درمي  است؛ بحث از افعال طوري است كه  رانده

آيات قرآن گوش فرا   گرداند، از اين رو وقتي انسان به روح او را اسير خود مي
نمايد،  هاي الهي بازديد مي افتد و از فراورده پرواز درمي  به دهد در جهان هستي مي

هستي   به  كند گويي براي اولين بار است كه خود جذب مي  و چنان او را به
خشوع   پيوندد، نفس به خداوندگار مي  انگارد، و لذا ناگهان قلب انسان به مي

  :گردد تسبيحات مشغول مي  ريزد و زبان به افتد، چشم اشك مي درمي

 mW X   Y Z [ \ ] ^_ ` a   b 
c d e f g h i j   k l m n op q 

r s t u  v w x y z { | } 
~_  ` a b c d e f g h  i j k 
l m n o   p q r    s t u v w x 
y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ 

¦§ ¨ © ª «  ¬ ®¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ l   

  ٩٩ - ٩٦: الأنعام
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تا زندگان (پديدار ساخته است  )شب قيرين سيمين را از(او است كه صبح (
و آسايش جسم و (و شب را مايه آرامش  )براي كسب معاش به تلاش ايستند

مردمان در امور روزمرهّ عبادي و تجاري (و خورشيد و ماه را وسيله حساب  )،جان
دادار (سنجش دقيق و تدبير محكّم  )نظم بديع و نظام استوار(اين  .كرده است )خود
و او آن كسي . است )از همه چيز آن(آگاه  )بر جهان و(چيره  )ي است كهمتعال

در تاريكيهاي  )در شبهاي سفر(است كه ستارگان را براي شما آفريده است تا 
را  )هاي جهاني خود قرآني و نشانه(ما آيات  .خشكي و دريا بدانها رهنمود شويد

و . دانند مي )هاي جهاني را نشانهمعاني آيات قرآني و (ايم كه  براي كساني بيان داشته
آدم است و او هم از (او كسي است كه شما را از يك شخص آفريده است كه 

محلّ  )پس از مرگ(محلّ استقرار و  )خاك زمين است و زمين هم در مدت حيات
را براي  )هاي جهاني خود قرآني و نشانه(ما آيات  .است )به خاك شما(تسليم 

 )هاي جهاني را چنان كه بايد آيات قرآني و نشانه(كه  ايم كساني بيان داشته
كه (و ما ، فرستد فرو مي )باران(آب ، آسمان )ابرِ(و او كسي است كه از . فهمند مي

رويانيم و از  همه رستنيها را مي، به وسيله آن آب )با قدرت سترگ خود، خدائيم
و از ، اي تنگاتنگ يكديگره دانه، و از آن سبزينه، آوريم رستنيها سبزينه بيرون مي

و باغهاي ، هاي آويزان نزديك بهم و در دسترس هاي درخت خرما خوشه شكوفه
همگون و يا  )در شكل و مزه و بو و سود(سازيم كه  انگور و زيتون و انار پديد مي

 .آن گاه كه ميوه دادند، بنگريد به ميوه نارس و رسيده يكايك آنها .غيرهمگونند
ها و  نشانه )ها وناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوهگ(بيگمان در اين 

ايمان  )پذيرند و بدان حق را مي(است براي كساني كه  )خداشناسي(دلائل 
  ).آورند مي

  : فرمايد و در جاي ديگري مي
 m©  ª« ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ 
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را آفريده است كه در آنها براي  )و شتر و بز و گوسفند چون گاو(و چهارپايان (
از قبيل پوشيدني و گستردني ساخته از پشم و ، در برابر سرما(وسيله گرما ، شما

موجود است و از  )حاصل از نسل و شير و سواري و غيره(و سودهائي  )مويشان
آنها  و برايتان در. )كوشيد و در حفظ حيات خود مي(خوريد  آنها مي )گوشت(

آوريد و آن گاه كه آنها  باز مي )شامگاهان از چرا(زيبائي است بدان گاه كه آنها را 
آنها بارهاي سنگين شما را به سرزمين و دياري  .دهيد سرمي )بامدادان به چرا(را 

گمان  بي .رسيديد كنند كه جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمي حمل مي
داراي رأفت و رحمت  )آسايشتان آفريده استكه اينها را براي (پروردگارتان 

تا  )آفريده است(اسبها و استرها و الاغها را  )خدا(و  .است )در حق شما(زيادي 
 )و خداوند، كه به دلهايتان شادي بخشد(بر آنها سوار شويد و زينتي باشند 

شما هم اينك چيزي (آفريند كه  مي )براي حمل و نقل و طي مسافات(چيزهائي را 
راهي كه منتهي به ( ،راه راست بر خدا است )هدايت مردمان به( .دانيد نمي )آنهااز 

و منتهي به خير و (و برخي از راهها منحرف و بيراهه است ، )گردد خير و حق مي
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هدايت  )به اجبار به راه راست(خواست همه شما را  و اگر خدا مي ).گردد حق نمي
و لذا ، داد انتخاب را به شما انسانها نمي و نعمت اختيار و آزادي اراده و(كرد  مي

او  ).كرديد پيموديد و ترقيّ و تكاملي پيدا نمي همچون حيوانات راهي را بيشتر نمي
و شما از آن  )كه مايه حيات است(كسي است كه از آسمان آبي فرو فرستاده است 

رويند و  و به سبب آن گياهان و درختان مي )يابيد و زلال و گوارايش مي(نوشيد  مي
زراعت و  )آب(خداوند به وسيله آن  .چرانيد شما حيوانات خود را در ميان آنها مي

گمان در  بي .روياند ها را براي شما مي زيتون و خرما و انگور و همه ميوه )درختان(
نشانه  )هاي رنگارنگ و محصولات كشاورزي گوناگون كار آفرينش ميوه(اين 

و با (بينديشند  )درباره نيروي آفريننده آنها(ي كه براي كسان )از خدا(روشني است 
و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را  ).چشم بينش و خرد به جهان گياهان بنگرند

و براي (و ستارگان به فرمان او مسخّر ، شما مسخّر كرد )مصالح و منافع(براي 
كار (ين كار مسلمّاً در ا .هستند )در چرخش و گردش، راهيابي شما در دل تاريكيها

 )بر قدرت و عظمت خدا(هاي بزرگي  دلائل روشن و نشانه )آفريدن و مسخر كردن
و  ).نگرند و در پرتو خرد به كارها مي(ورزند  است براي كساني كه تعقّل مي

چيزهائي را مسخّر شما گردانيده است كه در زمين براي شما به رنگهاي مختلف و 
دليل واضح  )كار تسخير و آفرينش(ماً در اين مسلّ .در انواع گوناگون آفريده است

و (گيرند  است براي مردمي كه عبرت مي )بر قدرت و عظمت خدا(و نشانه روشني 
 ).افتند انديشند و به سجود مي از ديدن اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود مي

ساخته است تا اين كه از آن گوشت تازه  )شما(و او است كه دريا را مسخر 
و خويشتن را بدان (پوشيد  خوريد و از آن زيوري بيرون بياوريد كه بر خود ميب

بيني كه  كشتيها را مي !)تو اي انسان(و  )نمائيد آرائيد و حس زيبائي را اشباع مي مي
خدا اين  .رسانند امتعه و اقوات را بدينجا و آنجا مي(شكافند و  دريا را مي )سينه(

و از دريا در مسير تجارت استفاده (فضل او را بجوئيد تا شما  )نعمت را به شما داد
  ).و سپاسگزاري كنيد )نمائيد



 



 

  جهتي كشف اسرار و تعيين  خدا وسيله  ايمان به

شروع صحيحي در زندگاني انسان   شناخت خدا از طريق صفات و افعالش نقطه
فتي دست يافت از خير و بركتهاي هنگ  اين نقطه  باشد، پس هرگاه انسان به مي
، از  و هدايت را كسب نموده  يافته سوي پروردگارش راه  است، زيرا به  مند شده بهره

بهشت   عاقبتي نيك كه  نهد و در نهايت به اين رو گامهايش را بر راهي درست مي
رساند و  خدا مي  يابد؛ شناخت خدا و آگاهي از وي ما را به ابدي است دست مي

ي  گرداند، سپس جهان هستي و پديدآورنده عيب مي و بي  نفس و درون ما را آراسته
دارد  از اسرار جهان و هستي برمي  خدا پرده  ايمان به. كند ما شناسايي مي  اصلي را به

  .نمايد ما معرفي مي  و اهداف جهان هستي و انسان را به
كتاب جامع   كه  امام بخاري كار بسيار زيبايي را انجام داده  واقعيت اين است كه

با كتاب وحي شروع  -ترين كتاب است بعد از قرآن صحيح  كه -را  خودحيح ص
است، زيرا وحي تنها راه پر امن و امان شناخت حقايق زندگي است، پس   نموده
باشيد و او را تصديق نمائيد و قوانين او را دنبال نموديد   خداوند ايمان داشته  اگر به

  .گردد بسياري از اسرار هستي آشكار و برملا مي
اند در دنيايي متلاطم و پر  وحي خدا را كنار گذاشته  واقعيت اين است كساني كه
  اند؛ امروزه كنند، و آرامش و آسايش را از دست داده از آشوب زندگي را سپري مي

گردد و از اهداف هستي  ي اصلي مي بشريت با تمام نيرو و توان خود از پديدآورنده
ي  اه و سرگردان هستند، و از ارتباط زن و مرد و وظيفهنمايد اما هنوز گمر دقت مي

هيچ دستاويزي   نمايند اما به كردن امور سياسي مردم تحقيق مي  پول و ثروت و اداره
كنند، و حال و وضع  اند، زيرا آنها از نظريات و افكاري متناقض پيروي مي راه نيافته

  ان هستي بدون آفريدگار پديد آمدهاعلام دارند جه  اند كه آنجا رسانيده  بشريت را به
و زندگي دنيا هدف و مقصد اصلي انسان است و ارتباط زن و مرد بر رذايل بنيان 

  در سود و رباهاي هنگفت بكار گرفته  ي مال و ثروت اين است كه و وظيفه  شده
ها در غرب و شرق هر روز تغيير  نظريه  گونه اين  يادآوري است كه  شود؛ لازم به
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خداوندگار   گيرد، و راست گفته خود مي  كند و حال و وضع ديگري را به مي پيدا
  :فرمايد مي  آنجا كه

 mA B C  D E F G H IJ  K L     
M N O P  Q R ST U V WX 

Y Z  [ \ l ٢٥٧: البقرة  
ايشان را از  .اند كساني است كه ايمان آورده )امور(دار  خداوند متوليّ و عهده(

حق و (آورد و به سوي نور  بيرون مي )ت گمراهي شك و حيرتزمخ(هاي  تاريكي
شياطين و (طاغوت ، اند كساني كه كفر ورزيده )اما(و  .شود رهنمون مي )اطمينان

ايمان و فطرت (آنان را از نور  .متولّي و سرپرست ايشانند )داعيان شرّ و ضلال
اينان اهل  .كشانند مي )زمخت كفر و فساد(بيرون آورده به سوي تاريكيهاي  )پاك
  )مانند شند و در آنجا جاويدانه ميآت

ريزي   براي انسان برنامه  همان نظريات و علومي هستند كه) تاريكيها(ظلمات 
  .ارتباطي با روش انسان ساز الهي ندارد  گونه و هيچ  شده

گيرد؛ ما  خدا ايمان دارد و از طريق پيامبران قوانين خود را از او مي  مسلمان به
شناسيم، و همچنين خود و راه و منش و جهان پيرامونمان را  دايمان را ميخ
بود   درآورده  لرزه  انساني را به  بنيان جوامع  شناسيم، از اين رو تضاد افكاري كه مي
گردد و تمامي آن  انساني تبديل مي  قانوني هماهنگ و همخوان با جامعه  به

بودند ريشه كن خواهند   نمان سوز شدهموجب بلا و مصيبتهاي خا  تراژديهايي كه
و   بشري را دچار تفرقه  جامعه  شد، و همچنين تمامي نظريات و قوانيني كه

جايگاه   گردند و در نهايت هر چيزي به بود خاموش و نابود مي  پراكندگي نموده
گردد،  ملتي متحد و يكپارچه تبديل مي  انساني به  گردد وجامعه خود بازمي
  :خداوند متعال مي فرمايد  همچنانكه

 m~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ § l ٥٢: المؤمنون  
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پيغمبران بزرگي كه بدانان (اين ) به اقوام خود برسانند كه :و بديشان گفتيم((
و من ) و آئين واحد و برنامه يكتائي دارند(اي بوده  ملّت يگانه) همگي، اشاره شد

  ).پروردگار همه شما هستم
علي رغم اختلاف زمان، محل زندگي، رنگهاي مختلف و  بنابر اين پيروان توحيد
  .دهند را تشكيل مي  جنسيت يك امت واحده

  محور همه فعاليتها »خداوند«

  واجب است خدا را نيز به  شناخت خدا كافي نيست، بلكه  لازم است بدانيم كه
عنوان هدف اصلي قرار دهيم، فعاليتهاي انساني واجب است در مسيري معين و 

همه كارها با هم هماهنگ و  آغاز و انجامحركت كنند تا بدين وسيله  مشخص
از آن بحث رانديم شناخت خدا است، و اصلي دومي   سازگار شوند؛ اصل اولي كه

  . شود  او روي آورده  تنها به  شود اين است كه بر اصل نخست بنيان مي  كه
ناموزن است، و اين بدانيم زندگي بدون آن ناهماهنگ و   ذكر است كه  لازم به

قبول   عنوان پروردگار و آفريننده  خدا را به  اي منطقي براي كسي است كه نتيجه
داريم خداوند  اعلام مي  است؛ چگونه  صفات و افعال او ايمان آورده  و به  نموده

و رزق و روزي را برايمان   وجود آورده  ما و جهان هستي را به  كسي است كه
آوريم و قوانين كسي ديگري را دنبال  كس ديگري رويي مي  اما به  فرستاده

افكار بسيار متضاد و متناقض هستند و با منطق سليم   گونه اين  براستي كه!! كنيم؟ مي
  .و عقل بينا و بيدار ناسازگار است

  بشري بسياري اوقات با اين تناقضات روبرو گشته  واقعيت اين است جامعه
خداوند پروردگار، خالق و رازق آنها   اند كه ف كردهاست، بسياري از مردم اعترا

است، اما سر تعظيم در برابر جلال و عظمت وي فرود نياورده و او را تقديس 
بسياري   اند، بلكه او اعتماد و توكل نكرده  و به  اند، و از او درخواست ننموده ننموده

اند  كسي كمك خواسته اند و از از مردم ديگران را مورد تقديس و تعظيم قرار داده
ي ياري جستن نيست، و تنها پيام پيامبران الهي براي اقوام و پيروانشان  شايسته  كه
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  آن معبودهاي مصنوعي استحقاق عبادت را ندارند و تنها معبودي كه  كه  اين بوده
رازق،   ي عبادت باشد خداوند متعال است، زيرا او تنها خالقي است كه شايسته
عليه  –و بينا است و مرگ و زندگي در دست او است، ابراهيم   ه، شنوند زنده

  :در مورد خدايان دروغين با قوم خود اين چنين به بحث و گفتگو نشست -السلام 
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چه چيز را پرستش  :خود گفت )پرست بت(و قوم  )آزر(هنگامي كه به پدرش (
مفتخرانه (   )؟باشند كي شايسته پرستش مي، پرستيد چيزهائي را كه مي( ؟كنيد مي

پردازيم  به پرستش آنها مي(رستيم و دائماً پ بتهاي بزرگي را مي :گفتند )پاسخ دادند و
، خوانيد آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي :گفت .مانيم بر عبادتشان ماندگار مي )و

رسانند  يا سودي به شما مي ؟كنند شنوند و نيازتان را برآورده مي صداي شما را مي
از آنها سرپيچي  اگر(سازند  و يا زياني متوجه شما مي )؟اگر از آنها اطاعت كنيد(

فقط ما پدران و نياكان  )توانند بكنند چيزي از اين كارها را نمي( :گويند مي )؟نمائيد
نمودند و  و بتان را به گونه ما پرستش مي(كردند  ايم كه اين چنين مي خود را ديده

شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده  مگر مي .كنيم و بس ما هم از كارشان تقليد مي
هم  !؟پرستيد بينيد كه چه چيز را مي مي )كنيد و دانيد كه چه كار مي مي(آيا  )؟شندبا

آنهائي كه شما معبود (همه آنها دشمن من هستند  .شما و هم پدران پيشين شما
و ، كه مرا آفريده است) پروردگار جهانياني( .بجز پروردگار جهانيان )دانيد خود مي

و در سراسر زندگي (سازد  راهنمائي مي )آخرتبه سوي سعادت دنيا و (هم او مرا 
آن كسي است كه او مرا ميخوراند   ).اي از من غافل نيست من حضور دارد و لحظه

و آن كسي است  .دهد و هنگامي كه بيمار شوم او است كه مرا شفا مي. نوشاند و مي
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 در رستاخيز براي حساب و(ميراند و سپس  او مرا مي )چون اجلم فرا رسيد(كه 
و آن كسي است كه اميدوارم در روز جزا    .گرداند مرا زنده مي )كتاب و جزا و سزا

  ).گناهم را بيامرزد) كه قيامت برپا است(و سزا 
شنوند و هيچ  ي عبادت نيستند، زيرا هيچ فريادي را نمي اينها شايسته  براستي كه

  است كه نفع و ضرري از دست ايشان بر نمي آيد، و اين تنها خداوند  گونه
نوشاند، بيماران را شفا  خوراند و مي مي  استحقاق عبادت را دارد، زيرا او است كه

آمرزد و از اشتباهات  دهد، مرگ و زندگي را در دست دارد، گناهان را مي مي
رويارويي   دستور داد با مشركين مكه صپيامبرش محمد   و خداوند به. گذرد درمي

ي هيچ يك از آن عبادتها نبوده و  خدايان آنها شايستهپروا اظهار نمايد  نمايد و بي
  :استحقاق تمامي آن عبادتها را دارد  تنها خداي يگانه

 mc d   e f   g h i jk l m n o p  q 
s r t u v w x    y z { | } 

~ _ ` a  b c de f g hi j k l   m n  
o p q r s u v w  x y z {  

|} ~ � ¡¢ £  ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª    « ¬   
® ¯ ° ± ²³ ´  µ ¶¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿  À Á  Â Ã Ä Å 
Æ  Ç È   ÉÊ Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó  A B 

C D E F G  H I JK  L M NO P Q R S T 
U V  l  )٦٤ – ٥٩: النمل(  

گويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و  مي(خداي را سپاس  :بگو !)اي پيغمبر((
نمايم  و از خدا درخواست مي، دم فرستادگردنكشان همسان فرعونيان را به ديار ع

كه (آيا خدا  .رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش )كه نازل فرمايد
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يا  )براي پرستش و كرنش(بهتر است  )اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد
و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته (سازيد  چيزهائي كه انباز خدا مي

زمين را يا كسي كه آسمانها و  )آيا بتهائي كه معبود شما هستند بهترند( ).؟ نيست
و براي شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و ، آفريده است

با (آيا  .توانستيد درختان آنها را برويانيد باغهائي كه شما نمي ؟ ايم افزا رويانيده فرح
و ، و نزول باران و بركات و ثمرات ناشي از آن توجه به آفرينش آسمانها و زمين

 !؟ معبودي با خدا است )پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين مخلوقاتهماهنگي و 
 )بهترند بتها( .كنند عدول مي )پرستي پرستي به بت از حق(اصلاً ايشان قومي هستند 

 آن ميان در و، است ساخته )انسانها اقامت محلّ و( قرارگاه را زمين كه كسي يا
 آفريده استوار و پابرجا كوههاي زمين براي و، است آورده پديد ها رودخانه

 كرده پديدار مانعي دريا دو ميان و )دارند نگاه لرزش از را زمين قشر تا( است
 خدا با معبودي آيا )اينها به توجه با حال .نگردند يكديگر آميزه تا( است
آيا ( .)دانند نمي را خدا عظمت قدر و( نادانند و خبر بي آنان بيشتر اصلاً !؟ است

كند  رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي يا كسي كه به فرياد درمانده مي )بتها بهترند
برابر قانون حيات دائماً به طور (را  )انسانها(و شما ، هر گاه او را به كمك طلبد

را بر اين كره خاكي و هر دم اقوامي (سازد  زمين مي )يكديگر در(جانشين  )متناوب
واقعاً  !آيا معبودي با خدا است؟ )حال با توجه بدين امور .گرداند مسلّط و مستقرّ مي

يا كسي كه شما را در  )جان بهترند آيا بتهاي بي( .گيريد شما بسيار كم اندرز مي
و كسي كه بادها را به ، كند مي )و دستگيري(تاريكيهاي خشكي و دريا رهنمود 

و آنها را پيك (سازد  پيشاپيش نزول رحمتش وزان مي، دهندگان عنوان بشارت
خدا  ؟ آيا معبودي با خدا است )اينها اندازي در ساختن و راه .سازد قدوم باران مي

آيا معبودهاي دروغين ( .گردانند فراتر و دورتر از اين چيزهائي است كه انباز او مي
و كسي ، دهد س آن را برگشت ميسپ، آغازد يا كسي كه آفرينش را مي )شما بهترند

حال با توجه به قدرت آفرينش ( كند؟ كه شما را از آسمان و زمين روزي عطاء مي
و اقرار عقل سالم به زنده شدن ، هاي جهان و نظم و نظام موجود در پديده، يزدان

 )اي پيغمبر بديشان( ؟ آيا معبودي با خدا است )دوباره مردمان در دنياي جاويدان
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كه جز خدا معبودهاي (گوئيد  ليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست ميد :بگو
  .)ديگري هم وجود دارند
تنهايي مسئول تمامي اين كارها است پس تنها او   خداوند به  بنا بر اين وقتي كه

باشد  با زندگاني انسان سازگار مي  تنها منهجي كه نيز استحقاق عبادت را دارد، و
خداوند براي مردم فرو فرستاده تا در زندگي خصوصي و   كه همان منهجي است 

اي حق توحيد  نحو شايسته  به  و تنها كساني كه. عمومي خود طبق آن حركت نمايند
او   خدا را شناخته و تنها به  اند كساني هستند كه پرستي را رعايت نموده  و يگانه

  اين همان راهي است كه اند، و رويي آورده و از منهج او پيروي و تبعيت نموده
  :دهد انسان را از دست اربابهاي جعلي بي شماري نجات مي

 m` a b c d e f    g l ٣٩: يوسف  
بهترند  )و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك از آنها شود(آيا خدايان پراكنده (

  ).؟ بر همه چيز و كس(يا خداي يگانه چيره 
آورد،  او رويي مي  شناسد و تنها به را ميانسان از طريق اسماء و صفات، خدا 

نمايد و تمامي شوق و  مشغول مي  ترين قضيه بنابر اين خود را با بزرگترين و شريف
كند، از اين رو او را دوست دارد و ترس  خداي يگانه مي  هاي خود را متوجه علاقه

نمايد و  توكل ميكند، بر وي  او اعتماد مي  دهد، به او پيوند مي  و اميدش را تنها به
  .دارد تنها در راه كسب رضايت او قدم برمي

ي تلاش و كوشش ما تنها براي تو  بريم و همه مي  تنها براي تو سجده! پروردگارا
  :است

 m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ l ١٦٢: الأنعام  
نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان  :بگو(

كنم و كارهاي اين جهان خود را در  ست كه تنها خدا را پرستش ميو اين ا(است 
كوشم و در اين راه  اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي مسير رضايت او مي

  )).تا حياتم ذخيره مماتم شود، ميرم مي
عنوان   به « االله«كند  از خداوند تلقي مي  تعاليم واضحي كه  به  آري انسان با توجه

محور زندگاني   االله  گيرد، واقعيت اين است كه ر علم، فكر و عمل او قرار ميمحو
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مسير حركت   ، و كافي است از خلال آيات قرآن به انبيا، پيامبران و صالحين بوده
براي   تمامي تعاليمي كه  فهميد كه پيامبران و فرستادگان الهي نگاه نمائيد، آنگاه مي

  :چرخد ميحول اين محور   آنها نازل شده

 mA B C D E F G H I  J  K  L    M N  O 
P l ٢٥: الأنبياء  
 :ايم كه مگر اين كه به او وحي كرده، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده(

  ).پس فقط مرا پرستش كنيد، معبودي جز من نيست
  : خداوند خاتم پيامبران خود را چنين دستور داد كه

 mf g h i   j  k  l   mn  o p  q 
r l )١٠٨: الأنبياء(  

شود كه معبود شما يكي بيش  به من وحي مي :)اصل دعوت من اين است( :بگو(
تابع همين اصل اساسي ، گردد و بقيه چيزهاي ديگري كه به من وحي مي(نيست 

و (گرديد  مي )خداوند يگانه(آيا شما تسليم ، حال كه چنين است ).توحيد است
  ).؟گذاريد يي طاغوتي را كنار مبتهاي سنگي و معبودها



 

  توحيد محور و مدار قرآن است

را در آن خواهد ديد،   دقت قرآن را مورد نظر قرار بدهد مصداق اين آيه  به  كسي كه
  وحي نموده صپيامبرش   به  چرخد، و هر آنچه زيرا تمام قرآن حول اين محور مي

از اسماء و صفات خداوند   ا اينكهبنابر اين قرآن ي. است  قرار گرفته  در اين مسأله
و دوري از پرستش غير او فرا   عبادت خداي يگانه  بندگان را به  و يا اينكه  خبر داده

خدا و افعال او را   توحيد اعتقادي كه: و اين دو روي سكه توحيد است. (خواند مي
  يهسوي پروردگارشان توج  بندگان را تنها به  كند و توحيد عملي كه توصيف مي

دستورات و منهياتي براي اطاعت و فرمانبرداري از خداوند   ، و يا اينكه)نمايد مي
از اكرام اهل توحيد در دنيا و   است و اين از مستلزمات توحيد است، و يا اينكه

از سختي و   ، و يا اينكه پاداش آنها در آخرت در مقابل حفظ توحيد بحث رانده
اب و دردهاي آخرت آنها در مقابل خروج از ناراحتيهاي مشركين در دنيا و عذ

  :راند پرستي بحث مي  پس قرآن تنها از توحيد و يگانه. است  توحيد خبر داده

 mÖ  ×   Ø Ù   Ú Û Ü Ý Þ  ß   àá â ã      ä  å  æ ç  
è é ê ë ì  í î ï  l ١١٠: الكهف  
ين است كه و امتياز من ا(من فقط انساني همچون شما هستم  :بگو !)اي پيغمبر((

شود كه معبود  و به من وحي مي )گويم بگو ؛ مي :من پيغمبر خدايم و آنچه گفت
بايد كه ، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است .شما يكي است و بس

  ).و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد، كار شايسته كند

  خدا را ندارد هيچ چيزي ندارد  كسي كه

و پايان زندگاني انسان مسلمان و امت اسلامي است و كسي  ي شروع توحيد نقطه
  و هيچ چيزي برايش باقي نمانده  آن را ندارد خسارتمند دنيا و آخرت شده  كه

تر است، پس زندگاني سختي را سپري  او از الاغ گمراه  است، واقعيت اين است كه
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ورد بخشش واقع شود و گناهانش م مي  دهد پس داده انجام مي  كند و هر آنچه مي
  :شوند و با آخرت و سرانجامي پر از شقاوت و بدبختي روبرو خواهد شد نمي

 mr s t u  v w x  y z {  | } ~� ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦   §  ¨ l ٤٨: النساء  

ولي گناهان جز آن را از ، بخشد شرك به خود را نمي )هرگز(بيگمان خداوند (
گناه ، دا شريكي قائل گرددو هر كه براي خ .بخشد هركس كه خود بخواهد مي
  ).بزرگي را مرتكب شده است

 mt u v w  x y z  { | }  ~ _  `a b c d 

e f g h  i l ١١٦: النساء  
تر از  آمرزد و بلكه پائين نمي )از كسي(بيگمان خداوند شرك ورزيدن به خود را (

، بگيرد هر كه براي خدا انباز .بخشد مي )و صلاح بداند(آن را از هركس كه بخواهد 
  )).و خيلي از حق پرت شده است(به راستي بسي گمراه گشته است 

 mA B C D EF G H I J K L  M N 
O P  Q R S T U V  W l ٣١: الحج  

زيرا  .و هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد، حقگّرا و مخلص خدا باشيد(
مان به به خاطر سقوط از اوج اي(انگار ، كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد

و  )و به بدترين شكل جان داده است(از آسمان فرو افتاده است  )حضيض كفر
يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري ، ربايند او را مي )هاي بدن تكّه(پرندگان 

كوبد كه بدنش متلاشي  و وي را آن چنان بر زمين مي(كند  پرتاب مي )و دره ژرفي(
  )).شود اي پرت مي اي از آن به نقطه و هر قطعه

گناهانشان مورد عفو واقع نشود آنها از بهشت محروم شده و براي   و مادام كه
  :در آتش دوزخ باقي خواهند ماند  هميشه

 mj  k l m n o p q  r s tu l ٧٢: المائدة  
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خدا بهشت را بر او حرام كرده ، بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد(
  ).است )دوزخ(و جايگاه او آتش  )نهد ام نميو هرگز به بهشت گ(است 

 m| } ~         _  ` a b  c d e f g h  
i  j k l m n op q r  s t u v w 

x y z {|  } ~ � ¡ l ٤١ - ٤٠: الأعراف  
ما را  )هاي گسترده جهاني كتابهاي آسماني و نشانه(بيگمان كساني كه آيات (

درهاي ، دانند كه بدانها گردن نهند مي كنند و خويشتن را بالاتر از آن تكذيب مي
 )ماند ارزش مي ارج و اعمالشان بي و خودشان بي(گردد  آسمان بر روي آنان باز نمي

كه به (شوند مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد  و به بهشت وارد نمي
ما  اين چنين ).گردند و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي، هيچ وجه امكان ندارد

بستري از آتش و  )در دوزخ(براي آنان . دهيم گناهكاران را جزا و سزا مي
 )گمراه و كفرپيشه(ما اين چنين جزا و سزاي ستمكاران  .بالاپوشهائي از آتش است

  ).دهيم را مي
پدرش آزر   در روز قيامت ابراهيم به: فرمود صخدا پيامبر   كه  و در روايت آمده

كند، پس  مي  را بر رخسارش مشاهده دورت و افسردگيغم و اندوه و كرسد و  مي
شما نگفتم از دستور من سرپيچي نكن؟ پدرش   مگر به: گويد او مي  ابراهيم به

بارگاه حق تعالي   ابراهيم خطاب به. دهم فرمان شما گوش فرا مي  امروز به: گويد مي
و شرمسار   را شرمندهدر روز واپسين م  دادي كه  من وعده  تو به! پروردگارا: گويد مي

پدرم را از بهشت دور گردانيد؟   ذلتي از اين بزرگتر است كه  نكنيد، پس چه
ابراهيم   سپس به. ام من بهشت را بر كافرين حرام گردانيده: فرمايد پروردگار مي

  كند كه است؟ ابراهيم نگاه مي  در كنارت ايستاده  آن چيست كه! اي ابراهيم: گويد مي
  يعني خداوند پدر ابراهيم را به(است   و نجس در كنارش ايستاده  هكفتاري آلود

) خاطر ننمايد  نمايد تا مردم او را نشناسند و ابراهيم را آزرده كفتاري تبديل مي
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خداوند . 1كنند آتش جهنم پرت مي  گيرند و او را به سپس دست و پايش را مي
  :فرمايد مي  متعال در اين زمينه

 m{ | }  ~ _ ` a b c  d e       f g  h i j l  
  ٣٤: محمد 

كساني كه كافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بميرند در حالي (
  ).هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد، كه كافر باشند

پاس تلاش و كوششي   پابرجا ماندند و توحيد را دنبال كردند به  اما موحديني كه
  :خوهد شد  گيرند و گناهانشان نيز بخشيده ام دادند پاداش ميدر اين راه انج  كه

 m° ±  ²  ³ ´ µ     ¶ ¸ ¹  º » ¼  ½ ¾ 
¿  À Á  Â l ١٠٨ - ١٠٧: الكهف  

باغهاي بهشت ، اند اند و كارهاي شايسته كرده گمان كساني كه ايمان آورده يب(
اي نقل مكان از مانند و تقاض جاودانه در آنجا مي .جايگاه پذيرائي از ايشان است

  )).و حاضر نيستند آن را با چيزي عوض كنند(نمايند  آنجا را نمي

                                           
 ٥٨: ص ٣از کتاب مشکاة المصابیح ج ) ٥٥٣٨(  حدیث شماره. صحیح بخاری -١



 

 

  توحيد نخستين مسئوليت دعوتگران است

كند،  بنابر اين اگر توحيد چنين مقام والايي دارد و آن خطر بزرگ را متلاشي مي
دقت شناسايي كند و خود را از شرك نجات   لازم است انسان مسلمان آن را به

تر و  نيز پوشيده  شرك از خزيدن مورچه  ابن مسعود بيان داشته  د، زيرا چنانكهده
  .تر است پنهان

لازم است دعوتگران نيز تمام تلاش و كوشش خود را در راستاي آگاهي مردم 
آنها شناسايي كنند و چگونگي خالص نمودن دين براي   صرف نموده و توحيد را به

  ف نمايند، و همچنين لازم است همانند پيامبرانرا براي آنها تعري  خداي يگانه
توحيد را اصل و اساس تمامي كارهايشان قرار داده و مشكلات و قضاياي مردم را 

  .همان اصل بزرگ و حياتي ارجاع دهند  به

  شرك هنوز هم ماندگار است

مظاهر و صورتهاي گوناگون شرك هنوز هم در زندگاني   يادآوري است كه  لازم به
شود، زيرا در بسياري از كشورهاي جهان مجسمه،  مي  وضوح ديده  انساني به جوامع

و هنوز هم در سرزمين . گيرند بت، گاو و حيوانهايي ديگر مورد تقديس قرار مي
شوند و از آنها  براي مردگان تقديس قائل مي  شوند كه اسلامي كساني يافت مي

دور قبرهايشان آنها را   ا و طواف بهجويند و با نذر و قرباني كردن براي آنه ياري مي
  .دهند مورد پرستش قرار مي

  امروز بسيار رايج است  شركي كه

داند و  امروزه بشريت خود را شريك خداوند مي  مصيبت بزرگ اين است كه
  پا خواسته  كساني به  اينكه  به  گذاري نمايد، با توجه خواهد همانند خداوند قانون مي
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اند،  هايي مخالف با قوانين الهي را براي انسان تشريع نموده و قوانين و برنامه
  :اند حقوق خداوند شورش كرده و بدان تجاوز نموده  قانونمداران عليه  براستي كه

 mx   y  z {|  l ٤٠: يوسف  
كند  او است كه بر كائنات حكومت مي، اين( .فرمانروائي از آن خدا است و بس(

  )).دنماي وضع مي ه عقائد و عبادات راو از جمل
  :اند و خود را همانند شريك خداوند اعلام داشته 

 m} ~   � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ ©ª l ٢١: الشورى  
اند كه  شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده(

  )).؟ خبر است و از آن بي(خدا بدان اجازه نداده است 
  :هي استجهل و گمرا  و اين نشانه

 mÐ  Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  l ٥٠: المائدة  
آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي (آيا (
آيا چه كسي  ؟هستند )ناشي از هوي و هوس(جوياي حكم جاهليت  )كنند و مي

  ).؟كند د معتقد بهتر از خدا حكم ميبراي افرا
اند، بدان حكم  اين قوانين را وضع نموده  ساني كهتمامي ك  ذكر است كه  لازم به

اند و ستمكارانه  كرده اند و تسليمش شده اند توحيد و ايمان خود را نقض نموده
  :ادعاي توحيد را سر مي دهند

 m}  ~ _ ` a b c d e f g  hi j 
k l  m l ٤٧: النور  

فقاني هستند منا، از جمله كساني كه خدا توفيق هدايت قرينشان نفرموده است((
به  :گويند و مي )زنند ولي دم از ايمان مي، كه پرتو ايمان به دلهايشان نتابيده است

، اما پس از اين ادعاء، كنيم اطاعت مي )از اوامرشان(خدا و پيغمبر ايمان داريم و 
و از حكم قضاوت ، از شركت در اعمال خير همچون جهاد(گروهي از ايشان 

  ).و آنان در حقيقت مؤمن نيستند، شوند رويگردان مي )شرعي
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 mA B C D E F G H I J     K L M N 

O P Q R  S   T U V W X Y Z [ 

\  ] ^ _ l ٦٠: النساء  
گويند كه آنان بدانچه بر تو  كني از كساني كه مي آيا تعجب نمي !)اي پيغمبر((

يق كتابهاي ولي با وجود تصد(نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند 
و حكم او (خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند  مي )به هنگام اختلاف، آسماني

به (و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه  !).؟را به جاي حكم خدا بپذيرند
خواهد كه ايشان  و اهريمن مي .به طاغوت ايمان نداشته باشند )خدا ايمان داشته و

  ).كند )حق و حقيقت بدر و از راه(را بسي گمراه 
، زيرا ايشان از  خداوند تبارك و تعالي اهل كتاب را مورد نكوهش قرار داده

بر خلاف شريعت الهي   قوانين علماي ديني و پارسايان خود تبعيت نمودند كه
  :بود  ريزي شده پي

m¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ° 
±  ²l ٣١: التوبة   

يني و پارسايان خود را هم به خدائي علماء د، يهوديان و ترسايان علاوه از خدا(
و حرام خدا را حلال ، حلال خدا را حرام، چرا كه علماء و پارسايان(اند  پذيرفته

برند و  و ديگران هم از ايشان فرمان مي، نمايند و خودسرانه قانونگذاري مي، كنند مي
سايان افزون تر .گردند دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي سخنان آنان را دين مي

  ).شمارند ح پسر مريم را نيز خدا ميمسي )بر آن
  خدا را به  خواهد كه منهج حق است و از ما مي  دعوت توحيد خواهان التزام به

او رويي   و دعاهايمان به  عنوان پروردگار و معبود خود قرار دهيم و در نماز و روزه
از قوانين او روي گردانيم و . ..آوريم، و اگر در مسايل سياسي، اقتصادي، آموزشي و

مشركين   شويم كه مي  در برابر آن تكبر ورزيم با همان گمراهي و انحرافي مواجهه
 .بودند و همراه خدا براي خدايان ديگري نيز عبادت مي كردند  شده  با آن مواجه



 



 

  نشانه هاي يكتاپرستي

ايم و در  گرفته از گذشتگان خود تحويل  براي برافراشتن پرچمي كه  هنگامي كه
  :داريم، بايد نكات زير را مد نظر قرار دهيم اطراف و اكناف اين مرز و بوم قدم برمي

پرستي از جهت شناخت خدا در فكر و بينش   توحيد و يگانه  دعوت مردم به .1
ي بزرگ  و از جهت عبادت و پرستش او در كردار و رفتار همان قضيه

شمكش و زد و خوردهاي زيادي در طول تاريخ بشريت ك  اسلامي است كه
اند و  پيامبران آن را برداشته  ، و همان رسالتي است كه وجود آورده  را به

اند و  را نفهميده  اين قضيه  نهاده اند، و كساني كه دعوتشان را روي آن بنيان 
اند دچار خسارت و ضرر و زيان واضح و روشني  از آن روي برتافته

  .اند گشته
 :كند پرستي از چند طريق تحقق پيدا مي  يگانهي توحيد و  قضيه .2

او آفريدگار ما   اقرار نماييم كه  پروردگارمان را بشناسيم و قاطعانه  اينكه :نخست
او جهان   باشيم كه  هاي آن است، و يقين داشته و آفريدگار جهان هستي و نشانه

ي مخلوقاتش  ز همهنمايد، و او ا نمايد و امورات آن را روبراه مي هستي را تدبير مي
  بخواهد به  كه  كند و هرآنچه دارد در آنها عمل مي  خبر دارد و با قدرت و تواني كه

  : آيد وجود نمي  نخواهد هرگز به  كه  پيوندد و آنچه وقوع مي

 ms t u v  w  x yz { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦   § 
¨© ª « ¬ ® ¯ °  ±² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹º » 

¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÂÃ Ä Å      Æ ÇÈ É   Ê   
ËÌ  Í Î  Ï Ð l ٢٥٥: البقرة  

 .نگهدار است )و جهان هستي را(خدائي بجز االله وجود ندارد و او زنده پايدار (
و همواره بيدار است و سستي و رخوت (گيرد  او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي

در ملك  و(از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است  ).بدو راه ندارد
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كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با  ).او را انبازي نيست، كائنات
داند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر  مي ؟اجازه او

و آگاه بر بود و نبود جهان است و ، و مطلع بر گذشته و حال و آينده(آنان است 
چيزي از علم او  )مردمان .پيشگاه علم او يكسان است اصلاً همه زمانها و مكانها در

علم و دانش محدود ( .آورند جز آن مقداري را كه وي بخواهد را فراچنگ نمي
فرماندهي و فرمانروائي او  ).كران او است پايان و بي پرتوي از علم بي، ديگران

 )نيست وبراي او گران (و نگاهداري آن دو ، آسمانها و زمين را دربر گرفته است
  ).مرتبه و سترگ است سازد و او بلند وي را درمانده نمي

پروردگارش را به   دهد كه دستور مي صپيامبرش محمد   خداوند سبحان به
  :مناجات بپردازد  به  اين حقيقت اقرار نموده و اين گونه  فرياد طلبيده، به

 mw x   y  z { |   } ~ _ ` a b c d 
e f  g hi j   kl m    n o     p  q r s t   u v  
w x  y z{ | }  ~ �   ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 

¨ ©   ª «  l )٢٧ – ٢٦: آل عمران(  
تو هر كه را بخواهي حكومت و دارائي  !اي همه چيز از آن تو !پروردگارا :بگو(
و هر كس را ، گيري بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارائي را بازپس مي مي

خوبي در ، داري هي و هركس را بخواهي خوار ميد بخواهي عزّت و قدرت مي
شب را جزو روز  )بخشي از( .دست تو است و بيگمان تو بر هر چيزي توانائي

روز را  )بخشي از(و  )گردند و بدين سبب شبها كوتاه و روزها دراز مي(گرداني  مي
ده و زنده را از مر )شوند و لذا روزها كوتاه و شبها دراز مي(گرداني  جزو شب مي

و به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي ، آوري و مرده را از زنده پديد مي
  ).بخشي مي

تنها اين خداي خالق، رازق، مدبر، قادر و داراي   اعتراف نماييم كه  اينكه :دوم
  .تمامي صفات كمال و جلال استحقاق عبادت را دارد
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و   دا را تصديق نمودهنمايند و وجود خ اين واقعيت اقرار مي  بسياري از مردم به
است و مرگ و زندگي   او خالق هستي و رازق و روزي دهنده  اعلام مي دارند كه

همراه او براي ديگران   كنند، بلكه تنهايي او را عبادت نمي  در دست او است، اما به
نماييم   اعراب حجاز اشاره  توانيم به مي  عنوان نمونه  دهند، و به نيز عبادت انجام مي

كردند و در دعاهايشان او را فرا  پرستيدند و براي او حج مي خدا را مي  كه
گمان خود فرزندان ابراهيم و حاملين دعوت او بودند و اقرار   خواندند، به مي
خداوندگار خالق و رازق آنها است و مرگ و زندگيشان در دست او   كردند كه مي

  :پرستيدند را مي.. .است، اما همراه او بت و

m}  ~ ¡� £¢ ¤     ¦¥  § ¨© ª 
«l ٦١: العنكبوت  

بپرسي چه كسي  )دانند كه كساني و يا بتهائي را شريك خدا مي(هر گاه از آنان (
براي منافع شما انسانها روان (و خورشيد و ماه را ، آسمانها و زمين را آفريده است

ين معبودهاي دانند كه ا چرا كه مي( !خدا :قطعاً خواهند گفت ؟ مسخّر كرده است )و
دروغين همه مخلوقند و توانائي آفرينش كائنات و چرخش كرات را نداشته و 

  )).ندارند

 m¢ £ ¤  ¥ ¦ §   ¨ © ª « ¬® ¯ ° 
±  ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ 

½ ¾¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ    Ç È É Ê 
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Ù  l ٨٩ - ٨٤: المؤمنون  
بر (   !؟ايد اگر دانا و فرزانه، زمين هستند از آن كيستند زمين و كساني كه در :بگو(

و از جمله زمين ، همه كائنات( :خواهند گفت )و بداهت عقل، اساس نداي فطرت
كه تنها (گرديد  انديشيد و يادآور نمي پس چرا نمي :بگو .از آن خدايند )و ساكنان آن

حب آسمانهاي چه كسي صا :بگو ).؟ مالك كائنات شايسته پرستش است و بس
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آيا ملك كائنات و فرمانروائي بر آنها از آن ( ؟ هفتگانه و صاحب عرش عظيم است
پس چرا پرهيزگاري پيش  :بگو .از آن خدا است :خواهند گفت ).؟ كيست
صاحب ، و خويشتن را از فرجام شرك و كفر و عصيان نسبت به يزدان(گيريد  نمي

چيز را  آيا چه كسي فرماندهي بزرگ همه :بگو !).؟داريد و فرمانده جهان به دور نمي
از آن او ، و ملك فراخ كائنات و حكومت مطلقه بر موجودات(در دست دارد 

از  )توان نمي(و كسي را  )هر كه را بخواهد(دهد  و او كسي است كه پناه مي )؟ است
 :بگو .از آن خدا است :خواهند گفت !؟اگر فهميده و آگاهيد، او پناه داد )عذاب(

از حق (خوريد و  مي )هوي و هوس و وسوسه شياطين را(چگونه گول  پس
  ).؟شويد جادو و جنبل مي )انگار، كنيد گيري مي كناره

وحدانيت خدا را   بدون شك اين يك تناقض واضح و آشكار است، چگونه
و او را صاحب مرگ و زندگي   خالقيت و رازق بودن او اقرار نموده  تصديق و به

  امكان دارد به  دهيم و چگونه او پيوند ن  بادت، دعا و استعانت را به، اما ع دانسته
ي  همه  براستي كه!! نماييم؟ قوانين بشري گردن نهيم و از مناهج و رفتار آنها پيروي 

  .ي گمراهي است اينها نشانه
برخي از نويسندگان وصف ايمان را بر   را توضيح دهم كه  خواهم اين قضيه مي
اند اطلاق كرده اند،  وجود خدا وخالقيت او اعتراف نموده  به  هي كساني ك همه

او را عبادت ننمايند و از منهج او پيروي نكنند، و اين خطا و اشتباهي   هرچند كه
هايي واضح  واضح و آشكار است، زيرا ايمان داراي حد و مرزي مشخص و نشانه

ن و سنت بدان چنگ فرا طبق قرآ  شود كه مي  باشد، پس تنها كسي مؤمن خوانده مي
  :شود؟ در پاسخ فرمود ايمان از پيامبر سؤال مي  راجع به  و لذا هنگامي كه. زند
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره «
 1»وشره

  فرشتگان، حقانيت كتابها، پيامبران و به، وجود خدا  به  ايمان اين است كه(
  ). باشي  اپسين يقين داشتهحقانيت روز و

                                           
  صحيح إمام مسلم ١
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را نقض نموده و در مقابل آن كوتاهي ورزد   هر كس يكي از اين اركان پنجگانه
  .شود، بنابر اين ايمان تنها تصديق وجود خداوند نيست و بس من محسوب نميؤم

با   اسلوب قرآن در مجادله: خواهم بيان دارم عبارت از مي  ديگري كه  مسأله
كردند و او را همانند خالق، رازق،  وجود خدا اعتراف مي  به  مشركيني است كه

شناختند، اما همراه او ديگري را  صاحب مرگ و زندگي، مدبر و متصرف مي
ي  دادند، بنابر اين قرآن مسأله پرستيدند و عبادت را تنها براي او انجام نمي مي

را واجب ي دومي  تا از اين طريق مسأله  طور مفصل توضيح داده  نخست را به
است شايسته عبادت بوده و جز او .. .خالق، رازق و  گرداند، زيرا تنها كسي كه

  .احدي شايستگي احراز چنين مقامي را ندارد
تنها او استحقاق عبادت را دارد، خطاب   خداوند متعال پيرامون استدلال بر اينكه

  :فرمايد مشركين مي  به

 mc d  e f    g h i j k lm n  
o p q    r st u v w x y z     { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © ª« 
¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹º »      ¼ 

½ ¾ ¿ l ٣٣ - ٣٠: الأنبياء  
در آغاز خلقت به صورت توده عظيمي (بينند كه آسمانها و زمين  آيا كافران نمي(

بر اثر انفجار دروني (به هم متصّل بوده و سپس  )يكپارچه، در گستره فضا
و تدريجاً به صورت جهان كنوني (ايم  آنها را از هم جدا ساخته )ولناكيه

 .ايم از آب آفريده )اعم از انسان و حيوان و گياه(اي را  و هرچيز زنده )ايم درآورده
ما در زمين كوههاي ؟آورند ايمان نمي )انديشند و درباره آفرينش كائنات نمي(آيا 

ا زمين انسانها را مضطرب نسازد و توازن آنان ايم ت داري پديد آورده استوار و ريشه
، و حركات پوسته زمين، ها و گازهاي دروني و كوهها از فشار گدازه(را به هم نزند 

و در لابلاي كوهها راههاي ، )تا حد زيادي جلوگيري كنند، و از وزش تند بادها
جبالها از هم  پيوند انسانها به وسيله سلسله(تا اين كه ، ايم گشادي به وجود آورده
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و با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار پي (راهياب گردند  )نگسلد و به مقصدشان
خداشناسي (هاي  ولي آنان از نشانه، و ما آسمان را سقف محفوظي نموديم ).ببرند

گر  و درباره اين همه عظمتي كه بالاي سرشان جلوه(آن روي گردانند  )موجود در
است و  كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريده خدا است ).انديشند است نمي

  )).كه او براي آنهاتعيين كرده است(گردند  همه در مداري مي
اسماء و صفات و افعال خدا بحث   راجع به  از لابلاي نصوصي كه  اينكه :سوم

  رانند پروردگارمان را بشناسيم و از او اطلاع بيابيم، و اين بهترين راهي است كه مي
شناسند، زيرا در دنيا  اي او را مي نحو شايسته  رساند و به خدا مي  را به بندگان

نمايد   با تدبر و تأمل قرآن را مطالعه  شود، و كسي كه نمي  و مشاهده  خداوند ديده
  .باشد بيند صفحات آن آكنده از خداشناسي و بحث از اسماء و صفات وي مي مي

  و تمجيد او با اسماء و صفاتي كه انديشيدن در اسماء و صفات خدا و خواندن
  گرداند و آرامش و حيات را به مي  بينش و درون انسان را زنده  براي خود قائل شده

  :گرداند او باز مي

 má â   ã ä å l ٢٨: الرعد  
و از تذكّر عظمت و قدرت خدا و انجام (گيرند  دلها با ياد خدا آرام مي !هان(

  )).كنند ن پيدا ميضاي يزدان اطميناعبادت و كسب ر

 mc d e f gh l ١٨٠: الأعراف  
كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت (خدا داراي زيباترين نامها است (
پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي  .نمايند مي

  ).او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد )سبحان
ما   به  رو عبادتي كه و وسيع است، از اين  تردهمعني عبادت بسيار گس :چهارم

شامل شعارهاي   اي است كه ي آن بخوانيم، كلمه وسيله  خدا را به  شده  دستور داده
امروز   آيد، پس چنانكه و سلوك و رفتار مي) نيات(، اعمال قلبي)عبادات(دينداري 

ن پيروي نماييم تنها از آ  شده  ما دستور داده  به  رايج گشته، مراد از شريعتي كه
  .نيست) عبادات(شعارهاي دينداري 
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توحيد (وحدانيت خدا در ربوبيت   پرستي اقرار به  براي توحيد و يگانه :پنجم
لازم است همراه آن نسبت   كافي نيست، بلكه) توحيد عملي(و الوهيت ) اعتقادي

شوند كفر  اند و مورد پرستش واقع مي در برابر خدا نصب شده  طاغوتهايي كه  به
  : فرمايد شود، خداوند متعال مي  ورزيده

 mÜ Ý Þ ß à á  â ã ä å 
æ çè l ٢٥٦: البقرة  

شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي (بنابراين كسي كه از طاغوت (
نافرماني كند و به خدا ايمان  )كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند

و او را از سقوط و هلاكت (ز درآويخته است ترين دستاوي به محكم، بياورد
  ).اصلاً گسستن ندارد )رهاند و مي

خدا را بستاييم و سپس با كفار و ستمگران صلح و   عبادت بدين معني نيست كه
با او از صميم ايمان است و نبايد   باطل و جنگ و مقابله  كفر به  آشتي نماييم، بلكه

  .تسازشي با آنها را بكار گرف  هيچگونه
و دشمني قرار دادن طاغوت و طاغوتيان؛ برخي از دعوتگران   مورد كينه :ششم

اي  تنفر و كينه  گونه كافرين و فاسقين هيچ  ما نسبت به  اسلامي معتقد هستند كه
نداريم و خواهان خير و بركت براي آنها هستيم، زيرا انسان مسلمان كينه توز 

حاوي حق   اين كلمه  ؛ اما بايد بدانيم كهندارد  كسي بغض و كينه  نيست و نسبت به
  كسي بغض و كينه  معتقد هستند مسلمان نسبت به  رو كه باطل از اين: و باطل است

  كه  ما دستور داده  ندارد، و اين سخني نادرست و مردود است، زيرا خداوند به
اينها باشيم،   داشته  نهايت نفرت و كينه.. .شيطان، فرعون، ابوجهل و  نسبت به

شمارد، و  دشمنان خدا هستند و خداوند از آنها بيزار است و آنها را ناپسند مي
با دشمنانش دشمني ورزيم و آنها را زشت و منفور   كه  خداوند از ما خواسته

  :بشماريم
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 mA B C D E F G  H I  J K L M 
N O P Q  R S T UV W X Y 

Z  [ \ ] ^_ l ٢٢: المجادلة  
ولي ، ي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشندمردماني را نخواه(

هرچند ، كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند
، چرا كه مؤمنان .و يا قوم و قبيله ايشان باشند، يا برادران، يا پسران، كه آنان پدران

خود ياريشان داده است و و با نفخه رباني ، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است
  ).تقويتشان كرده است

  :دهد محبت و ارتباط آنها ما را چنين هشدار مي  و راجع به

 mA B C D E F G H I  J  K l   

  ١: الممتحنة
شما نسبت  .دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد !ي مؤمنانا(

  ).ورزيد كنيد و مودت مي بديشان محبت مي
ابراهيم و همراهانش تاجسي جسته و او را   دهد به دستور ميما   خداوند به

  :سرمشق و الگوي خود قرار دهيم

 ms  t u v w x z y { | } ~    �  ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨   ©  ª «  ¬ ® ¯ ±° ² 

³ ´ l ٤: الممتحنة  
الگوي خوبي براي شما ، ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند )رفتار و كردار((

ما از شما و از چيزهائي كه بغير از خدا  :اه كه به قوم خود گفتندبدانگ، است
و ، اعتنائيم و شما را قبول نداريم و در حق شما بي، بيزار و گريزانيم، پرستيد مي

تا زماني كه به ، توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است دشمنانگي و كينه
  ).پرستيد مي آوريد و او را به يگانگي خداي يگانه ايمان مي

  .باشد در قرآن و سنت بسيار واضح و آشكار مي  اين مسأله  ذكر است كه  لازم به
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رو خواهان  ما از اين  گردد اين است كه مي  در سخنان آنها مشاهده  اما حقيقتي كه
سوي ايمان دعوت   آنها را به  خير و بركت براي ستمگران و كافران هستيم كه

  .مان شدن آنها هستيمنماييم و خواهان مسل مي
شناخت خدا همراه با اسماء و صفاتش و توجهي ! برادران و خواهران گرامي

در كتاب خود   عبادت و پرستش او و دنبال كردن روشي كه  به  شامل و گسترده
را تبيين نموده، تنها درمان شفاي بيماريها و آلام  آن  صو پيامبر   نازل كرده

درون ما گرمي و   طراوت روح و روان ما بوده و به ي بشريت است، و همچنين مايه
  :بخشد روشنايي مي 

 mA B C  D E FG H I     J K L  M N O 
P Q R S   T U V WX  l ٥٢: الشورى  

به تو نيز به فرمان خود جان را ، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده (
تو كه  )پيش از وحي .لها استكه قرآن نام دارد و مايه حيات د(ايم  وحي كرده

ايم كه  وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، دانستي كتاب چيست و ايمان كدام نمي
   .)بخشيم در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

روح و روان نور و   خداوند وحي خود را روح و نور ناميده است، زيرا وحي به
دهد، انسان بدون اين روح  زندگاني حقيقي پيوند مي  به بخشد و او را روشنايي مي

خورد و  زند، همچون ساير حيوانات مي همانند حيوانات دفتر زندگي را ورق مي
  .نوشد و عمل شنيع هم جنس بازي را پيشه مي كند مي

او ارزاني   را به  رساند و امتيازاتي ويژه هاي كمال مي قله  انسان را به  اما روحي كه
در هنگام ارتباط با وحي الهي جان و روان او را   ارد همان روحي است كهمي د

  .گيرد دربر مي
در   هر چند كه باشند جان مي و بي  داراي اين روح نيستند در واقع مرده  كساني كه

  :فرمايد خداوند مي. عالم زندگان وجود فيزيكي خود را اعلام بدارند

 mg h  i jl ١٢٢: الأنعام  
با (اي بوده است و ما او را  مرده )به سبب كفر و ضلال همچون(ه آيا كسي ك(

  )ايم زنده كرده )اعطاء ايمان در پرتو قرآن
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ي وحي و  وسيله  باشند، و لذا خداوند به جان مي و بي  كافران و گمراهان مرده
خود را براي اين   گرداند؛ و كسي كه مي  دهد و او را زنده او جان مي  كتاب خود به

  :خالص نگرداند داراي قلب و دروني بيمار استدين 

 ms t u v w xy  l ١٠: البقرة  
نيز با (است و خداوند  )توزي با مؤمنان حسودي و كينه(در دلهايشان بيماري (

  )بخشد بيماري ايشان را فزوني مي )ياري دادن و پيروز گرداندن حق
  آسماني است، لازم به تنها راه نجات از بيماري روح و روان دنبال كردن اين دين

انگلس، ماركس، : اي همچون گشته پيامهاي افرادي سرگردان و گم  يادآوري است كه
  .بخشند روح و روان انسان نمي  نيرو و طراوتي به  گونه هيچ.. .سارتر، ميشل عفلق و

  :پرده تاريكيهاي جهل و كفر را پاره مي كند  وحي خداوند نوري است كه

 mg ih j k l  m n o p  q l ١٢٢: الأنعام  
با (اي بوده است و ما او را  مرده )به سبب كفر و ضلال همچون(آيا كسي كه (

ايم  فرا راه او داشته )از مناره ايمان(ايم و نوري  زنده كرده )اعطاء ايمان در پرتو قرآن
گوش او را ، و چشم او را روشنائي(رود  ميان مردمان راه مي، كه در پرتو آن

  .)بخشد و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي، بان او را توان گفتارز، شنوائي

 mO P Q R S   T U V WX  l ٥٢: الشورى  
خويش  ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده(

  ).بخشيم را بخواهيم هدايت مي
و در   شده  گرفته صاز كتاب خدا و سنت پيامبر   خداوند براي نور هدايتي كه

  :مثال بسيار زيبايي ذكر كرده و مي فرمايد، درخشد من ميؤمقلب انسان 

 mx y z {  }| ~ � ¡     ¢ ¤£ ¥ ¦ 
¨§  © ª «  ¬  ® ¯ ° ± ²  ³ ´ µ  ¶ 

¸ ¹ º »  ¼  ½ ¾¿  À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç ÈÉ 
Ê Ë Ì   ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó l ٣٥: النور  
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است كه جهان را با نور فيزيكي و او (خدا روشنگر آسمانها و زمين است (
و با شواهد و ، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان، ستارگان تابان

ماند كه در  به چلچراغي مي، نور خدا ).آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است
حباب درخشاني كه انگار ستاره ، آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد

از درخت پربركت  )كه(افروخته شود  )با روغني(و اين چراغ ، فروزان است
بلكه تك درختي است در (كه نه شرقي و نه غربي است  )به دست آيد(زيتوني 

اي روغنش پالوده و  به گونه .تابد سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي
نوري  .شود ور مي انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله )خالص است

جا را  همه، نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون( !است بر فراز نوري
به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و  .اند نورباران كرده

و ، هاي شك و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده نور عقلاني معرفت پرده
اما اين چشم بينا  .اند ديوار وجود به تجلّي انداخته جمال ايزد ذوالجلال را بر در و

خدا هر كه را بخواهد به نور خود  ).تواند ببيند و دريابد و دل آگاه است كه مي
رساند و سراپا  و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور احَد مي(كند  رهنمود مي

ل را در قالب تا معقو(زند  خداوند براي مردمان مثلها مي ).گرداند فروزانش مي
با ، تا آنجا كه ممكن است - محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را 

و خداوند آگاه از هر چيزي  )به خرد نزديك نمايد -  كمك وحي و در پرتو دانش
  )).ه مخلوق را با معبود آشنا گرداندداند چگون و مي(است 

،  من ذكر كردهؤان مخداوند براي نور خود در قلب انس  اين مثالي است كه
است،   نموده  تشبيه حباب  من را نيز بهؤچراغ، و قلب انسان م  خداوند اين نور را به

و   روغن صاف و پاكيزه  جويد به قلب انسان نور خود را از آن مي  و شريعتي كه
  و خالص است؛ پس بدون شك نور و روشنايي كه  پالوده  كه  نموده  معتدلي تشبيه

نوري است بر فراز (باشد  مي  باشد نوري درخشان و تابنده  بنيان شده  گونه اين
خدواند آنها را انتخاب   اين نور دست يابند كه  توانند به اما تنها كساني مي!) نوري
  :است  نموده
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 mÄ Å Æ Ç ÈÉ l1  
  را به  اين نور رباني و ايماني دست يابيم لازم است خداي يگانه  به  براي اينكه

ي كمونيستي،  ارو ياور خود برگزينيم و از ايدئولوژيهاي گمراه و كافرانهعنوان ي
منهج و آيين پروردگارمان   گرايي سرباززنيم و روي برتابيم و به داري و ملي سرمايه

هاي بشري، انسان را از يك  صورت تمامي مذاهب و برنامه رويي آوريم، در غير اين
  :يگري گرفتار مي سازندتاريكي و گمراهي به تاريكي و گمراهي د

 mA B C  D E F G H IJ  K L     
M N O P  Q R ST U V WX 

Y Z  [ \ l ٢٥٧: البقرة  
ايشان را از  .اند كساني است كه ايمان آورده )امور(دار  خداوند متوليّ و عهده(

حق و (آورد و به سوي نور  بيرون مي )زمخت گمراهي شك و حيرت(هاي  تاريكي
شياطين و (طاغوت ، اند كساني كه كفر ورزيده )اما(و  .شود ون ميرهنم )اطمينان

ايمان و فطرت (آنان را از نور  .متولّي و سرپرست ايشانند )داعيان شرّ و ضلال
اينان اهل  .كشانند مي )زمخت كفر و فساد(بيرون آورده به سوي تاريكيهاي  )پاك

  ).مانند آتشند و در آنجا جاويدانه مي
كنند  امروز در پرتو نور اسلام زندگي مي  كساني كه! هران گراميبرادران و خوا

داراي نفس و رواني پر از عزت و چشم و بينشي روشن و تابناك هستند، آنها 
  به  اند و با اصول و ايدئولوژيهاي باطل و گمراه كننده حقيقت و هدايت را يافته

رت نيز با همان نور و اند؛ آنها در عالم برزخ و دنياي آخ جنگ و ستيز پرداخته
از اين نور محروم   دهند، اما كساني كه مي  روشنايي مسير حركت خود را ادامه

اند و دنيا را همراه با ظلمات و تاريكيهاي عقايد و افكار و انديشه هايي سپري  مانده
با يك زندگاني   است، در آينده  فكر منحرف انساني آن را ابداع نموده  كنند كه مي

پشيماني   كنند كه شوند و در حالي اعلام پشيماني مي مي  پر مشقت مواجهسخت و 

                                           
  .شود  تفسیر ابن کثیر در خصوص این آیه مراجعه  به -١
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در سراي   خداوند سبحان حال و وضع هر كدام از اين دو دسته. سودي ندارد
  :كشد آخرت را براي ما چنين تصوير مي

 mA B C D E F G H I   J K  L M 
N  O P  Q RS T  U  V   W X Y Z [ \ 
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Í l )١٧ -١٢: الحديد(  
به سوي بهشت حركت (روزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد كه (
پيشاپيش آنان و در سمت راستشان ، ايشان )ايمان و اعمال خوب(ور ن )كنند و مي

 :)فرمايند گويند و مي بادي مي و فرشتگان بديشان مبارك(در تلألؤ و درخشش است 
رودبارها ، آن )كاخها و درختان(زير آئيد كه در  كه امروز به بهشتي درمي !مژده باد

پيروزي بزرگ و رستگاري  .مانيد بريد و مي جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي
روزي مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان  ).خوش باشيد(اين است ، سترگ

منتظرمان بمانيد تا از نور شما  )با شتاب به سوي بهشت حركت نكنيد و( :گويند مي
به عقب  :شود بديشان گفته مي !استفاده كنيم )به ما بتابد و از آن(پرتوي فروغ و 
در اين حال ناگهان  !و نوري به دست بياوريد )و مجدداً به دنيا برويد(برگرديد 

 )كه به طرف مؤمنان است(داخل آن  .شود كه دري دارد ديواري ميان آنان زده مي
كه به طرف (و خارج آن  )كه بهشت و نعمت سرمدي است(رو به رحمت است 
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مؤمنان ، منافقان ).كه دوزخ و نقمت ابدي است(رو به عذاب است  )منافقان است
 )با نفاق(وليكن  !بلي :گويند مي ؟ با شما نبوديم )در دنيا(مگر ما ، دارند را فرياد مي

و ، و نابودي مسلمانان، مرگ پيغمبر(و چشم به راه ، خويشتن را گرفتار بلا كرديد
درباره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و وجود معاد (مانديد و  )ده شدن اسلامبرچي

تا اين كه ، و آرزوها و پندارها شما را گول زد، شك و ترديد ورزيديد )و رستاخيز
شما ، فريبكار )بدكاره و نفس اماره(در رسيد و اهريمن  )دائر بر مرگتان(فرمان خدا 

عوضي و غرامتي ، و هم از كافران، هم از شما ،پس امروز .را درباره خدا فريب داد
و (دوزخ سرپرستتان است . دوزخ استآتش جايگاه شماها  .شود پذيرفته نمي

آيا وقت آن  !و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است )پناهگاهي جز آن نداريد
و در برابر حق و ، براي مؤمنان فرا نرسيده است كه دلهايشان به هنگام ياد خدا

و آنان همچون كساني  ؟بلرزد و كرنش برد، تي كه خدا فرو فرستاده استحقيق
نشوند كه براي آنان قبلاً كتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان 

از (و بيشترشان فاسق و خارج ، هايشان سخت شده است و دل، سپري گشته است
ها را  ما آيه .كند زنده مي بدانيد كه خداوند زمين مرده را .اند گشته )حدود دين خدا

مطالب (تا اين كه شما ، داريم گردانيم و بيان مي روشن مي )با ذكر مثالها(براي شما 
  ).فهم كنيد )و مقاصد آنها را

شما عطا   هاي استواري را به شما را توفيق دهد، گام خواهم در پايان از خدا مي
ي باز كردن  شما را وسيله ،فرمايد، پاداشي نيك و كامل را به شما ارزاني بخشد

ي بندگان و  ي شما همه وسيله  درهاي خير و بستن درهاي شر قرار دهد و به
شما حضار محترم   شهرهاي اين مرز و بوم مشمول خير و بركت واقع شوند و به

  .اجر و پاداش عطا فرمايد

  mÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û  l ١٨٢ – ١٨٠: الصافات  
مشركان درباره خدا به هم (است خداوندگار تو از توصيفهائي كه  پاك و منزهّ(
، ستايش !درود بر پيغمبران .خداوندگار عزّت و قدرت، كنند مي )بافند و سر هم مي

  .)يزدان را سزا است كه خداوندگار جهانيان است


